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  نگاهي بينامتني به عناصر و محتواي داستان مطرب پير 

 ساختاري گرماس-در سه اثرعرفاني بر اساس ديدگاه معنا

  1 وحيد مبارك

  2 زهرا جمشيدي

  چكيده 

مولـوي، بـا تغييـر عناصـر     مثنويعطار و مصيبت نامة ، دراسرارالتوحيدداستان مطرب پير
كارگرفته شده اسـت و موضـوع اصـلي آن،    هاي داستان بهداستاني، پيام و محتوا و شخصيت

. انـد سماع عارفانه وممنوعيت و مقبوليت آن است كه هر سه متن، بـدان توجـه ويـژه داشـته    
و داستان عطار، خود ابوسعيد است؛ اما شخصـيت اصـلي    اسرارالتوحيدقهرمان اصلي داستان 

داستان مولوي، خليفة دوم است كه برگرايش مـذهبي مولـوي و واردكـردن گفتمـان صـريح      
اي و بـا  كتابخانـه اين تحقيق براساس ديدگاه گرماس و بـا مطالعـة  . ديني در متن تأكيد دارد

اي سه متن را از منظر داسـتاني  هها و همسانيتحليلي كوشيده است تفاوت–سوية توصيفي 
حاصل . ومحتوايي بيابدوتوانمندي و علائق اصلي هريك از ايشان را دراين داستان نشان دهد

تر وتوانمندتر از عطـار و محمـد بـن    پروري قويپردازي و معنااين است كه مولوي در داستان
  .كرده استمنور عمل

عطـارومنور، عناصـر داسـتان و محتـوا،     مطرب پير، مولوي،  -پير چنگي :واژگان كليدي

  بينامتنيت
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    مقدمه

  :كنيممقدمه را به سه بخش تقسيم مي تر شدن كار،براي آسان

  ساختاري گرماس-الگوي معنا.1-1

 ريخـت شناسـي  پراپ بادسته بندي آثار فولكلوريك بر اسـاس قواعـد صـوري كـه آنـرا      
: 1390احمـدي، .(ناميد،به مطالعة اشكال از ياد رفته و حتي تحقيرشـدة ادبـي پرداخـت   

 ـ با مطالعه در داستان وي)171-144 روسـي، بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه        ةهـاي عاميان
هـا  تـوان در ايـن داسـتان   اي را ميگانهيكهاي سي و و كنش كاركردهاها و خويشكاري
او آنهـا را بـه هفـت گـروه     .اي شـباهت انـد  دارعلي رغـم شـكل متفـاوت شـان،    يافت كه 

 گرماس )81-97:  1387و رسولي و عباسي، 99: 1379اسكولز، .(شخصيتي تقسيم كرد
بـا   و كـرد كارِ پـراپ، مـدل كنشـي را ارائـه     و در ادامة )7: 1371اخوت،(شناسي با روايت

خت تـا شـنا   دادرا به شش الگوي كنش كـاهش  هاتعداد كنش كردن آن كاركردها،ساده
كند و قابل تجزيه و تحليل بودن همة عناصـر تشـكيل دهنـدة قصـه را     ترروايت را آسان

 گيرنـده -پيـام يـا تقاضـا كننـده     هاي دوگانه به فرستندهآنها را در تقابلي و نشان دهد؛
ــانپيــام ــاريمخــالف يا-، قهرم ــدهضــدقهرمان، ي  .هــدف و موضــوع تقســيم كــرد -دهن

كـنش بـا هـدف    ارائة الگوي) 147-166: 1390و1389پور،؛حسن 163: 1390احمدي،(
هـا  هـا مطـرح شـد تـا بـه شـناخت ارتباطـات شخصـيت        نمايان ساختن نقش شخصيت

شوند؛ امـا نقشـي اساسـي را    بايكديگر و ديگر قهرماناني بينجامدكه در داستان ظاهر مي
هـاي  رفـت سپس پـي  يو) 95-116: 1387علوي مقدم و پور شهرام،.(عهده دار نيستند

-زمينـه  كـه  رفـت اجرايـي  اي را نيز براي طرح وضعيت داستان تعريف كرد؛ پـي سه گانه

يـا   ،ميثـاقي رفـت پيماني گيـرد، پـي  ها را دربر ميهاي ويژه و كنشچيني وظايف، نقش
-كنـد و پـي  و مشخص مي يراهنماي ،وضعيت داستان را به سوي يك هدفكه  هدفمند

پـرور و  گـل (. دهـد ها را نشان مـي ها و حركتگونيدگريا انفصالي كه  كنندهتمايزمرفت 
تمـايز  ماجرايـي، پيمـاني و   (رفتهر داستان از تعدادي پي)159-178:  1392همكاران،

الگوهـاي كـنش متقابـل و دوگانـه      ةرفـت دربرگيرنـد  شود كه هر پيتشكيل مي) كننده
  .است
-تقابـل  ،دگاه گرمـاس ها برابرند و در دي ـپراپ الگوهاي كنش با شخصيت در ديدگاه     
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:  1366دلاشـو، (. شـوند ها قـرار داده مـي  هاي دوگانه به جاي الگوهاي كنش يا شخصيت
19(  

  بينامتنيت .1-2

توان يافت كه از آثار پـيش از خـود متـأثر    ساختارگرايان معتقد هستند كه اثري نمي    
شـود  سـاخته مـي  آنچه «: گويدژنت مي. نامندايشان اين ويژگي را بينامتنيت مي. نباشد

 ،...موجوديت خود را پيش از هر چيز مديون موادي است كه با آنها سـاخته شـده اسـت،   
آوريـم، چنانكـه   هاي از هم گسيختة ساختاري پيشيني فراهم مـي ساختاري تازه از پاره

آن كـاركرد   كـم، همـة  عناصر ساختار تازه، كاركرد پيشين را نداشـته باشـند، يـا دسـت    
مـا در  «: گويـد تودوروف مـي  و) 310: 1380به نقل از احمدي،(».ندپيشين را ادامه نده

اي خـاص و از ديـدي مشـخص بازنمـايي     ادبيات بارخدادهايي روبرو هستيم كه به شيوه
اي واحد، دو پديـدة متفـاوت را بـه    به طوري كه دو ديد متفاوت نسبت به پديده. اندشده

زندكـه از رهگـذر آن بـه مـا عرضـه      م مياي را با ديدي رقآورد و ابعاد هر واقعهوجود مي
شود، واز سوي ديگر، راوي يا نويسـنده، بـه عنـوان ميـانجي، بـا انتخـاب زاويـة ديـد         مي

: 1382. (نمايانـد مي دلخواهش، داستان را از چشم انداز مورد نظر خود براي مخاطب باز
ن مطـرب  اين سخن از تودوروف، بيانگر علت وزواياي مطالعة ماست؛ چراكـه داسـتا  ) 63

انـداز خـاص خـود بـدان     پير، داستان واحدي است كه سه عارف بـا زاويـة ديـد و چشـم    
  .اندنگريسته

ــدة احتــرام و بزرگداشــت         ــه دي ــه مشــايخِ پــيش از خــود، ب ــا ب           از آنجــايي كــه، عرف
اند وتقدم سير وسلوك وآثارآنان را، راهگشاي عمل و راهنماي انديشه و نظـر  نگريستهمي

انـد و  دانستند، پس در تكريم و بزرگداشت ايشـان وآثارشـان هـيچ فرونگذاشـته    ميخود 
هايشان را متأثر از رهنمودهاي پيران كامل بنويسند و يا اينكه، بـه  اند كه نوشتهكوشيده

اند؛ ضمن اينكـه، تـأثر از آثـار پيشـين تأييـدي بـر       تكميل كارهاي ايشان همت گماشته
ونشان بزرگداشت پيشروان علم و عمل، به شـكل عملـي   هاي خود ايشان مطالب و گفته

گشته است و اولويت عمل بر نظر و تغيير از عمـل بـه نظـر، در    در متأخران محسوب مي

  .كرده استجريان تحول عرفان هم، چنين روندي را الزام مي
ن بـر  اقوالشـا  و آثار و تأثير اندابوسعيد ابوالخير، سنايي، عطار مورد توجه مولوي بوده    

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

iy
at

.ia
uh

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-1

0-
28

 ]
 

                             3 / 24

http://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-286-en.html


  107 )104- 127( نگاهي بينامتني به عناصر و محتواي داستان مطرب پير 
   

دهد، داستان پيـر  هاي مثنوي كه اين تأثير را نشان مييكي از داستان. مولوي هويداست
 مصـيبت نامـة  و پير ربـابي   اسرارالتوحيدچنگي مولوي است كه به تبعيت از مطرب پير 

دارد كـه ايـن بينامتنيـت،    بررسي داستان پيرچنگي، معلوم مـي . عطار سروده شده است
وابوسعيد نيست؛ بلكه مثلَ او، فرعي است كه بر اصل غالـب   تبعيت صرف مولوي از عطار

  .آمده است
، ظهـور كرامـت شـيخ در رعايـت تقـدم وتـأخرّ       اسرارالتوحيدهاي اصلي داستان پيام    

واطمينان به رسيدن روزي خداداد از طريق فتوحـات وآگـاهي از احـوال غايبـاني چـون      
امـش نخسـتين داسـتان و خوشـي و     آرمطرب پير است؛ اما در داستان عطار كـه بخـش  

خوشگذراني مطرب هم از آن حذف شده اسـت،كرامت شـيخ در بـاخبربودن از اسـرار و     
كـار شـيخ وتصـميم مطـرب بـراي      العاده بـودن امور قلبي ديگران است كه در آن، خارق

كـه بـه شـعر،    اند؛ امـا مولـوي  بازگشتن به سوي خدا با توبه، محل توجه عطار قرارگرفته

بـا سـرودن داسـتان پيـر     )570: 1386زمـاني، : ك.ر. (رقص، عنايت ويژه دارد موسيقي و
ــه شــدت    ــا اشــارتي ب ــردراين داســتان، صــبغة شــرعيِ ســماع را ب چنگــي و آوردن عم

هاي خليفة دوم  مطرح كرده است، ضمن اينكه مسألة آگـاهي از غيـب را بـا    وسختگيري
و ارتقـاي او بـه مقـام شـيخ     استفاده از خواب و نداي سروش غيبي برگوش جان خليفـه  

نماتر كـرده وتحـول هـر دوشخصـيت، خليفـه و مطـرب را، منظـور نمـوده و         كامل، واقع
اي همچون دعا به هنگام اضطرار، فقر، بريدن از خلـق،  داستان را آگنده از عناصر عرفاني

توبه، روايي اختصاص اموال و دارايـي دولتـي بـراي سـماع راسـت، داشـتن دل شكسـته        
نزل و مهـبط لطـف و رحمـت الهـي و اهميـت و جايگـاه ارزشـمند نيـت در         ياداشتن م

  .اعمال،كرده است
هاي قوي و پيرنگ استوار بر روابط علـّي و معلـولي شـگفت و تـوالي خطـي      اين پيام    

در مثنـوي، حاصـل دقـت نظـر     ) 118: 1384؛فورسـتر،  27: 1376بهشـتي، : ك.ر(زمان

آينـد وايـن در   يي است كه به رشتة تحرير درميهامولوي و استفادة تعليمي او از داستان
هـاي علـّي و   حالي است كه رنگ گفتاري، فولكلوريك و شفاهي داستان منـور، و رابطـه  

معلولي ضعيف در ميان عناصر داستان او، هويداتر است و اين نكته، يعني ضعف پيرنـگ  
خته، لبُ داستان و كند وچون عطار هم، به تبعيت از او پرداميهاي كهن را تأييدداستان

رفـت هـاي عرفـاني وداسـتاني     پيام اصلي آن رامنظوركرده و از، بخشيدن بار وبرگ و پي
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قوي بدان خودداري نموده و با حذف سرآغاز زندگي مطرب و تبـديل مكـانِ بـه خـواب     
رفتن مطرب ازگورستان به مسـجد، هشـياري مطـرب را در ايـن انتخـاب و جـايگزيني،       

با تبديل از هوش رفتن مطرب به خوابيـدن او در مسـجد، ضـمن    فراموش نموده است و 
با ايـن توضـيح،   . اسلامي داستان كاسته است -ناديده گرفتن عملي مكروه، از بار عرفاني

شود كه داستان منور به دليل تكيه او بر بيان كرامت شيخ و محوريت عمـل  مشخص مي
بخشـد و  مندانه را به داستان مـي و دريافت شيخ در آن، جو وحالتي ذوقي، عاطفي وارادت

كه با بخشش امـوال و دارايـي خودشـان، تنهـا بـه      اين ارادت، حتي در طبقة زنان جامعه
آيند، تأييدي اجتماعي براي شـيخ و  التماس دعاي خير، به ياري اعمال خدايي شيخ مي

كـه  خردكه از عناصري چنين ويژه، بهره گرفته است، و اين در حالي است داستان بازمي
دهنده و حامي خانقاه و شيخ را مـردي  كننده، فتوحعطار با تبديلي ديگر و البته تضعيف

كند تـا حمايـت   تر، تعيين ميكه محل هزينة بخششش را سفرة مريدان، نه حوايج عالي

كاركرد توجه به اقبال اجتماعي را كه شـيخ ابوسـعيد و    و نصف جامعه را از شيخ بازخرد،
شتن دشمنان و منكران شيخ و طريقـت عاشـقانة او، بـدان محتـاج     پيروانش، به دليل دا

كه در نقل سـينه بـه   (اند، به دليل سپري شدن زمان عملي داستان واقعي در روايتبوده
-، ناديده بگيرد و ضعفي ديگر رابرضعف هـاي داسـتان  )ها ملحوظ بوده استسينة روايت

  .گويي عطار در اين داستان، بيفزايد
وي با استادي تمام، داسـتان را بـه سـوي نكـاتي     . ها نداردن، سهل گيريمولوي از اي    

دهد كه لازم است در طي آن، به سؤالات شـرعي مـردم و مريـدان هـم     عرفاني سوق مي
در حقيقت وجهة فقاهت  وتعلـيم حكيمانـه و نيـز تبعيـت مولـوي از شـيوة       . پاسخ دهد

يا سنتّ هاي تـاريخي و اجتمـاعي   پردازي قرآن مجيدكه اهداف تربيتي، رسالتي داستان
در اين قصه و البته در تمـام  )9-31: 1386؛بخشي،24: 1387معرفت،. (را بيان مي كند

ترديـد  ارشاد و هدايت و جنبة اجتماعي روايت مولوي   بـي . مثنوي، ساري و جاري است

ر را جـايگزين       از عطار قوي تراست؛ اما تعصب يا تسامح مذهبي او سـبب شـده كـه عمـ
سعيد كند و گويا، براي پاسخ دادن به مسألة روايي و ناروايي شـرعي سـماع، ناچـار از    ابو

اين انتخاب بوده كه از صحابة پيامبر كسي را برگزيندكه سختگير هم بـوده باشـد؛ ولـي    
ضـمن اينكـه، مولـوي، در    . انـد شـده مسلم است كه صحابه، منحصر به خليفـةدوم نمـي  

جايگاه داستان از گورستان به مسـجد، حسـن انتخـاب    مخالفت با عطار، با تغيير ندادن 
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ابوسعيد را، براي نشان دادن بريـدگي از خلـقِ مطـرب پيـر، تأييـدكرده، و تـأثر روايـت        
زيبـاتر آنكـه، مولـوي، خـواب را بـر عمـر       . خودش را ازروايت ابوسعيد، نشان داده اسـت 

روش بيـان خـرق عـادتي    كرده وبا پيوند دادن او از اين راه، به عـالم حقـايق، از   مستولي
وي از ايـن طريـق داسـتانش را    . تر بوده اسـت بهره گرفته كه براي مردم عادي پذيرفتني

هـاي روحـاني هـم،    شكنيكرامات اوليـا در الهـام  است، هرچندكه از عادتواقع نماتر كرده
  .برخوردار شده است

  پيشينة تحقيق.1-3

وابوسعيد، عطار و مولوي، بناچـار، برخـي   باتوجه به گستردگي مطالعات ادبيات داستاني 
  :كنيماز منابع مرتبط با تحقيق حاضر را معرفي مي

، در ذيل داستان پيرچنگي، با اسـتناد بـه آثـار فـارابي، از     شرح جامع مثنويزماني در   
) 605: 1، ج1385زمــاني،.(پيونـد روح وفطــرت انســان بــا موسيقي،ســخن گفتــه اســت 

حــالات و ســخنان «طــف االله بــن ابــي ســعد در مــتن كــدكني در تعليقــات و لشــفيعي
. انداز سماع جنيان بر سرخاك ابوسعيد و علاقة او به سماع سخن گفته»ابوسعيدابوالخير

. گفته اسـت سخن نامهمصيبتشفيعي از اختلاف عرفا در پذيرش و رد سماع در تعليقات 
  )743: 1386عطار، (

و از روايــت آن در  دانــدمــي ار التوحيــداســر  فروزانفــر ماخــذ داســتان پيرچنگــي را    
هـاي  فريتس ماير از مشـابهت ) 86-88: 3،ج1385فروزانفر، . (دهد، خبر مينامهمصيبت

گويـد و معتقـد اسـت    سـخن مـي  » رقـاص نتـردام  «ساختاري داستان پير چنگي با قصة
-298: 1378ماير، : نك.(رسدترين روايت داستان هاي مغنيّ دار به ابو سعيد ميقديمي
شـكني مولـوي را   عوامـل شـالوده  در ساية آفتـاب در كتاب) 1384(وپور نامداريان) 292

هاي روايي را از جملة آنها بـه شـمار آورده   ها و گسستبرشمرده است وگريزها و برگشت
را  نامـه مصـيبت گولپينارلي، ضمن برشمردن منابع فروزانفر، يك داستان ديگـر از  . است

 ).333: 1،ج1371فروزانفر، .(كرده استوي معرفيمأخذ داستان پير چنگي مثن
كاركرد روايي دو داسـتان از الهـي نامـة عطـار بـر اسـاس       «آذر و همكارانش،در مقالة    

الگـوي  شناسي گرماس را بـه همـراه  مباني نظري و مربع نشانه»نظرية ژرار ژنت وگرماس
 آذر و همكـارانش، .(انـد ها را بـر آن اسـاس، گـزارش كـرده    كنش او معرفي و آن داستان
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1393 :43-17(  
كند كه تمثيـل و تأويـل در   بيان مي» هاي حيواناتتأويلات مولوي از داستان«مقالة     

اي است كه براي بيان مفاهيم عميق عرفـاني و معـاني پيچيـدة    هاي مثنوي نكتهداستان
 يابـد مـي چنانكه يك داستان قابليت تاويـل چندگانـه را   . شده استبشري ازآنها استفاده

) 239-269:  1386نبي لو چهرقاني،. (گيردوچند صدايي در آن بر يك صدايي غلبه مي
داسـتان از آن   42كرده و دراعلام 390حيدري درمقالة خود، مجموع حكايات مثنوي را 

-حقيقت نمـاكردن، جهـاني كـردن شخصـيت    . هاي عطار، مشابهت يافته استبا داستان

هاي داسـتان مأخـذدار،   هاي مولوي در رفع كاستيتوانمندينمودن آنها از جمله هاوپويا
قصـه و  «نظيـر در مقالـة  پور و بي-يوسف) 93-114: 1386حيدري، . (دانسته شده است

گريزي مولوي در سطوح صوري، شكنانة مولوي؛ قاعدهحكايات مثنوي در خوانش شالوده
نظيـر،  پـور و بـي  -يوسف.(ندازباني، روايي ومعنايي را سبب زايش وپويايي در معنا دانسته

-هـا و پيـام  ها را سبب تنوع شخصـيت شوهاني،تكه تكه كردن داستان) 87-65:  1390

شـوهاني،  .(كندپردازي مولوي معرفي ميداند و آنرا از ابزارهاي شخصيتهاي مثنوي مي
گفتـه  زارع نديكي از شكل داستان در قالب رباعيـات مولـوي سـخن   ) 106-91:  1382
فشاركي و خدادادي، با تكيه بر الگوي جديد سـاختارگرايي در  )93-111 :1389. (است

ــرمنطــق داســتان نويســي، ــه مصــيبتو  الطي ــا هــم ســنجيده نام ــدرا ب فشــاركي و .(ان
روحاني و شوبكلايي، داستان شيخ صـنعان را بـر اسـاس    ) 179-202:  1392خدادادي،

تقـوي و  ) 89-112 :1391روحـاني و شـوبكلايي،   . (انـد الگوي كنشي گرماس سنجيده
است و لحن عطاردر اين حكايات مشايخ در آثار عطار، ابزاري تعليمي :گويندقديريان مي
بيني يك عارف معتقد بـه مبـاني نظـري وعملـي سـلوك عرفـان       ها، جهانگونه داستان

زاده از نـوزده  ثابـت ) 115-136: 1387تقـوي و قـديريان،  . (دهـد عاشقانه را نشـان مـي  
گفته و درونمايـة حكايـات موسـيقايي را متضـمن     در آثار عطار سخنحكايت موسيقايي 

درك باطن، متضمن درك باطن نغمات و حقيقت نفخة الهي و مرافقـت و پـذيرش اهـل    
) 85-109: 1388زاده، ثابـت .(انـديش عرفـاني دانسـته اسـت    موسيقي از ديدگاه مثبـت 

داسـتان روسـتايي و    هـاي قرآنـي در سـرودن   بخشي در مقالة خودبه تأثر مولوي از قصه
 فاضلي و بخشي مثنوي را قصه بنيـاد، ) 9-31: 1386بخشي، . (شهري تأكيد كرده است

و زنـدي،  ) 47-74: 1376فاضـلي و بخشـي،   .(انـد كردهخطابي،تمثيلي و تعليمي معرفي
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مولوي را در كاربست عناصر داستان، بخصوص در حكايات جانور محور، موفق و توانمنـد  
هـاي  قبادي وكلاهچيـان، سرشـار بـودن داسـتان    ) 29-52: 1392، زندي.(دانسته است

) 147 -178: 1386قبادي وكلاهچيان، .(اندبيني را گوشزد كردهمثنوي از اميد و خوش
-مصـيبت ، اسرارالتوحيد بايد افزود، نگارنده، تحقيقي راكه به مقايسة داستان مطرب پير

ي گرماس، پرداخته باشد، مشـاهده  ساختار–، بر اساس ديدگاه معنا معنويمثنويو نامه
  .نكرده است

  بحث اصلي.2-1

-داستان، استعدادتمثيلي وجذابيت عمومي آن، نويسـندگان و عرفـا را كـه بـا شـيوة         

اند، مجذوب خـود سـاخته وآنـان را    پرداختهتمثيل و روايت به تعليم مريدان و مردم مي
  )161-181: 1386زاده،غلامحسين: رك.(متوجه خود نموده است

، ازميـان رفـتن تعـادل،    )1(تزوتان تودوروف، ساختار داسـتان را شـامل؛ تعـادل،قهر        
كه آنهـارا در  ) 73: 1382تودوروف،. (داندوتعادل سرانجامين يا شرايط جديد مي) 2(قهر

تـوان  و انجـام داسـتان،هم، مـي   -ميـان -ياآغـاز )نتيجـه -متن-مقدمه(اين نمودارمبتني بر

ــا   ــه مش ــرد ك ــاهده ك ــت  مش ــكي  اس ــاو والتس ــوي لب ــاركي  :رك(به الگ ــدي فش محم
  ): 179-202: 1392وخدادادي،

  
  

  
  
  
  
  

اي است كـه  نكته )97-114: 1393گراوندي،: ك.ر(ها در جهان چون همانندي داستان
ما بدان توجه داشته ايم؛ لذا اين نمودار را نشان دهندة مشابهت ساختار داستاني هر سه 

-بينيم با اين تفاوت كه عطار آرامش و پايداري آغـازين را حـذف  روايت مورد مطالعه مي

يـن ديـدگاه، جـواني و    از ا. كرده استكرده وبا بيان خرابي احوال مطرب داستان را شروع

آرامش نينخستي داريپا  

يخراب  

داريندناپايافراي يآشفتگ  

 بهبود

 آرامشا ي نجامينسراي داريپا

يي نها  
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اش، هـاي جسـماني  نوازندگي مطرب، همان پايداري نخستين است، پير شدن او وضـعف 
رويكرد خرابي است، رانـده شـدن از مـردم و زن و فرزنـد و نداشـتن كمتـرين درآمـد و        
دارايي،آشفتگي يا فرآيند ناپايدار، توجه مرد خدا به دستور خداوند متعال در پي فرمـان  

گردد به بهبود اوضاع مـي انجامـد، توجـه    ي امر خدا كه نصيب مطرب ميسروش يا اجرا
راه خدا وحقيت، آرامش نهايي است كـه داسـتان   مطرب به ابوسعيد و توبه كردن ويافتن

  .كندالگوي ساختاري، پيروي عطار و مولوي از منور را تأييد مي.  انجامدبدان مي

 عناصر داستان.2-2

كه مولـوي  كوتاه قراردارد، با اين تفاوتقالب هرسه داستان، درمرزِ داستانك تا داستان    
هاي مختلف داسـتان، بـا آوردن   گيردودرميان بخشاز شيوة داستان در داستان بهره مي

اندازد، پورنامـداريان ايـن شـيوه را گفتـار     ها و مطالب عرفاني وتربيتي، فاصله ميداستان
. نامنـد هـاي روايـي يـا تـداخل حكايـات مـي      شـكني و گريـز و گسسـت   هبنيادي، شالود

ــاران، ( ــداريان و همك ــوهاني،1384پورنام ــوكلي،91-106: 1382؛ش ــف 1389؛ت ؛يوس
كنند و تنها عطـار  ؛ اما منور و عطار، داستان را تمام وكمال، نقل مي)65-87: 1390پور،

پايان داستان عطـار بسـته   . ايدكوشد نتيجة موردنظرخود را به خواننده بيان و القا نممي
  .انداست؛ اما مولوي و منور، پايان باز را براي داستان خود برگزيده

از نظر ساخت داستاني ودر نظرگرفتن سه بخش آغاز، ميـان و انجـام بـراي داسـتان،        
تنها داستان عطار فاقد بخش آغازين است وروايت او با بيانِ درسختي و مشـقت افتـادن   

گويي فضاسازي لازم براي اين روايت از نظر عطـار، لازم شـمرده   .شوداز ميمطرب پير آغ
  .نشده است

موضوع مطرح شده در هر سه داستان، يكسان است و بـه فقـر، پيـري و بـي خريـدار         
شـود كـه بـه درگـاه خـدا وبـراي گـرفتن روزي،        شدن يك مطرب يامغنّي، مربـوط مـي  

. شـود دهد كه از خود، بيخود مـي را ادامه مي نوازد وآنقدر اين كارمي) طنبور،رباب(چنگ
وي شـادمان از ايـن نجـات و    . رهانـد او را مي)عمر-ابوسعيد(سرانجام ياريِ مردي خدايي

از .كنـد رستگاري، وخشنود از اينكه خداونداو را به حال خويش، رها نكرده است، توبه مي

-ر وتوبـة مطربـي  اين لحاظ، بينامتنيت موضوعي داسـتان كـه دربرگيرنـدة زنـدگي، فق ـ    

  . كهنسال است، تأييدكنندة توجه عرفا به آثار بزرگان پيش از خود است
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) 167: 1388فروزنـده، (دادن رويـدادهاي رخزمان و مكان يا صـحنة  روايـت يـا بسـتر       
تـري  اما مولوي،آن را به عهـد قـديم  . داستان عطار و منور، روزگار ابوسعيد ابوالخير است

نمايد كه در اين صورت، احتمـال وجـود يـك منبـع     ر اسلام ميبرد و منسوب به صدمي
پسندد كه به مسألة روايي سماع يـك  به عبارت ديگر، مولوي مي. شودتر تقويت ميكهن

  .وخود را از مشقت آوردن پاسخ عقلي برهاند) البته با دلالت ضمني. (پاسخ نقلي بدهد
ه مولوي بيش از ديگـران، بـدان   اي است كبخشي و اميدواركنندگي نكتهفضاسازي، اميد

هاي حاضر خويش را اقناع نمايـد؛ لـذا همچـون    وي ناچار بوده مخاطب. كرده استتوجه
 پـردازيِ رودررو بـا مخاطـب، موفـق هسـتند     كننـدگان كـه درروايـت   شمس وديگر وعظ

گيـرد  ، جوانـب بيشـتري از روايتگـري را درنظرمـي    )161-1386:181غلامحسين زاده،(
هاي اصلي و فرعـي متعـددي كـه    كرد كه لازمة پيامنبايد فراموش. كندميوبدانها توجه 

-پـردازي و زاويـة  بـرد، نيـز همـين اسـت كـه در فضاسـازي، شخصـيت       كار ميمولوي به

از نظر معناگرايي، بافت فرهنگي و مـوقعيتي وروابـط بينـافردي    . كندتر عملديد،آگاهانه
رد و بـر مبنـاي آن، بـه انتقـال مـتن      گي ـوحتي شيوةروايتي كه مولـوي آن را درنظرمـي  

تر از دو روايت ديگر تر وگستردهپردازد، گسترة معنايي پيرچنگي، بسي وسيعداستان مي
هـاي دينـي و   تفاوت صدر اسلام با عهد بوسعيد، تفاوت بوسـعيد و عمـر وجايگـاه   . است

بـاد  عرفاني آنها، تفاوت گورستان و فضاي مرگ آوا و معنـاگراي آن نسـبت بـه مسـجد آ    
ودنياگرا، تفاوت تسامح بوسعيد ودقت سختگيرانة خليفـه، جـو وزمينـة مسـاعدي بـراي      

  .    آورده استمولوي در انتقال معاني فراهم
مطـابق نظـر اخـوت و اسـكولز،     . پـردازي، عنصـر جـدايي ناپـذير روايـت اسـت      شخصيت
 :1371؛اخـوت، 19: 1387اسـكولز، (هاي شعرهاي روايي، اغلـب ايسـتا هسـتند   شخصيت

هاي روايت عطار ومنور، تحول واقعـي  يك از شخصيتو نكته در اينجاست كه هيچ)141
يابند؛ اما درروايت مولوي اين جنبـة  تري دست ميپذيرند؛ بلكه به نگاه بهتر يا وسيعنمي

از اهميتي حياتي برخوردار است چنانكه روايت بـدون در نظـر آوردن تحـول شخصـيت     
-در تبعيت از خليفه،كاركرد اصلي خود را از دسـت مـي  عمر وناچاري منكران موسيقي، 

او را ) عمـر (مولوي در انتهاي داستان، با فروريختن قطعيـت شـدت اعمـال خليفـه    . دهد
كندكه حاضر است بـراي مطربـي   عارف موافق با سماع وموسيقي به نيت خدا معرفي مي

هفتصـد دينـار،   كرده است، از خزانـه،  كه پيش از اين، مستوجب حد و شكنجه تصور مي
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به بيان ديگر، قصـة عطـار و منـور بيشـتر از داسـتان مولـوي بـا        . هديه و بخشش بياورد
هاسـت، همسـوتر و   ها در آنها،يكي از ويژگيهاي كهن كه ايستايي شخصيتتعريف قصه
-يعني تحول شخصيت مورد نظر مولوي، داستان او را به محدودة داسـتان . موافقتر است

دادن آگـاهي مولـوي از ظرايـف    كنـد وضـمن نشـان   زديـك مـي  هاي امروزي و جديـد ن 
تربيتي او به تحول مخاطبان را، از طريق تأثر از داسـتان  -پردازي، اهتمام تعليميداستان

هـاي پـانزده داسـتان مولـوي، در     حيدري نيز از تحول شخصيت قهرمان. كندآشكار مي
بايـد  ) 93-114: 1386حيـدري، .(اسـت هاي مشابه مولوي و عطارسـخن گفتـه   داستان

افزودكه شخصيت ابوسعيد و عمر، چندبعدي و جامع نمايانـده شـده اسـت؛ ولـي ديگـر      
  .اندها، ساده و يك بعديشخصيت

ها در هر سه اثر، بصورت همسان، از طريق توصيف مسـتقيم  فضاي پيرامون شخصيت    
ف مسـتقيم بـه وسـيلة    با گفتگوي اشخاص؛ توصيف به وسيلة راوي اول شخص؛ وتوصـي 

ــت -راوي ــه اسـ ــام گرفتـ ــنده انجـ ــي،( .نويسـ ــادقي،346: 1388يونسـ : 1385؛ميرصـ
  )20: 1387؛اسكولز،113

تركـردن  نكته جالب در هـر سـه داسـتان، اسـتفاده از گفتگـو بـراي هنـري       : زاوية ديد  
گفتگو، لذت بيشـتري را بـاتنوع زاويـة    چراكه) 212: 1383حسن لي،:رك.(داستان است
 ؛ بسـتاني، 12: 1388يونسـي، .(كنـد رخدادها و ضماير، نصيب خواننـده مـي   ديد وكشف

 )  11-24: 1390؛ساكي،19: 1384

كند و راوي اول شخص آن را ، راوي سوم شخص، داستان را شروع مياسرارالتوحيددر   
كـل و راوي سـوم   ، زاويـة ديـدداناي  نامـه مصـيبت در . رسـاند دهد وبه انجام مـي ادامه مي

گـر  و راوي  كـل مداخلـه  درمثنوي، زاوية ديد داناي. يز اول شخص استشخص وگاهي ن
گويي دروني مرد چنگـي كـه   خلوت دعا و تك. سوم شخص وگاهي نيز اول شخص است

هاي عمر در بازشناختن مطرب درگورستان، بار گوييمخاطبش خداوند ناپيداست، و تك

دروني و زاويةديد نمايشـي مولـوي   گوييوجودگفتگو، تك. افزايندروحانيت داستان را مي
-كلـي او، نشـان مـي   گري دانـاي در تصوير احوال پير چنگي، مداخله در داستان و روايت

: 1385ميرصـادقي، :رك. (دهدكه او ازتمـام زوايـا بـراي نقـل روايـت بهـره گرفتـه اسـت        
گـر بـودن بـودن    از جانب ديگر، مداخله) 33: 1389؛مندني پور،69: 1388؛يونسي،385

اي كـه  هـاي عرفـان  در روايت داستان، سبب شده است كه او خواننده را به سويه مولوي
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عطار نيز واقف بـوده اسـت كـه خواننـده     . كند، راهنمايي)نظير صحراي جان (خواهدمي
بايد منظور او را درست و دقيق دريابد، به همين خاطر، نتيجة مـوردنظرش را، خـود، در   

 . كرده استپايان داستان نقل
شده است كه تنها، عناصـر لازم و ضـروري   يجاز و خلاصه گويي درهرسه روايت سببا   

هاي عطاراز احـوال مطـرب، ره   با وجود اين نكته،وصف. داستان، مجال ظهور وبروز بيابند
اسـت،  دادهوي يازده بيت آغازداستان را به توصيف مطرب پير اختصاص. بردبه اطناب مي

: تر است و وصـف محمـدبن منـور ازايـن فراتـر نمـي رود      كه وصف مولوي كوتاهدر حالي
  » .درشدم، پيري ديدم سخت ضعيف، طنبوري در زير سر نهاده وخفته«

تنها عطار با بيان اهداف داستان، پايان آنرا بسته است؛ ولي مولوي و منور، پايان داستان 
ب اسـتعداد و  هـاي مختلـف را بـر حس ـ   اند تا او خـود، پيـام  را براي خواننده، باز گذاشته

   .آورددستدريافتش، به

يكـي از  . هاو اهـداف سـه نويسـنده وشـاعر، يكسـان نيسـت      بايد توجه داشت كه پيام    
جلب نظر مثبت مردم به بوسعيد و خانقاه است، بـه ناچـار، اظهـار     اسرار التوحيد،اهداف 

بـه   هاي مالي مردمكرامت شيخ و خلوص نيت مريدان، نشان دادن عملي پرداخت كمك
داري ومريـدپروري، ارتبـاط بـا    شيوة خانقاه. اندخانقاه، مجال بيشتري براي نمايش يافته

هـاي خانقـاه، از جملـة نكـات     ها و فتوحات آنان، بـراي هزينـه  وبخشش)زن ومرد(مردم 
در داستان عطار، نيت صادق مطرب ربابي، تعريضي بـه  . مطرح شدة اين داستان هستند

-واختن موسيقي براي خداوند و به نيت او، و تكـريم عـارف دل  بيكارگي مريدان، روايي ن

. انـد تـر اهداف و اغراض مولوي پردامنه و وسيع. آگاه، ابوسعيد ابوالخير، از اهداف عطاراند
تنها در جنبة اجتماعي، مسألة اشتغال، با موسيقي وكسب درآمـد از راه نوازنـدگي وآواز،   

ترس چنگي از اجراي حـد وتعزيـر، پرداخـت    حركت عمر براي اجراي حسبه و امر خدا، 
هزينه از بيت المال به كارهاي ممنوع يا مكروه، اعتقاد اسـتوار مـرد دينـي بـه پيونـد بـا       

غيب از طريق خواب، پذيرفتن كرامت به عنوان راه حـلّ بازگشـت از بـدي و انحـراف، از     
معتقد اسـت كـه    نبي لو نيز. ها توجه داشته استبدان مثنوينكاتي هستند كه سرايندة 

-ها در مثنوي، ظرف بيان مفاهيم عميق عرفاني و معاني پيچيدة حكمت بشـري داستان

  )239-269: 1386نبي لو چهرقاني،.(اند
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  براساس ديدگاه گرماس اسرارالتوحيدداستان .2-3

  كـه بيـان حرمـت وحلـّت سـماع اسـت،       در داستان منور از ابوسعيد، علاوه بر پيام اصلي

رفـت  در پـي . كردنامد، دريافترفت ميهاي ديگري را كه گرماس آنها را پيتوان پياممي
پيرفت پيماني هـدف  .شوندها نشان داده ميها وكنشچيني وظايف، نقشاجرايي، زمينه
  .كندرا مشخص مي

  هارفتيپ
 مـرد  و فرزنـد  و زن ،)نقش ويـژه (مند است  علاقهي قيموس به انسان      اجرايي      

  ).چينيزمينه( شودي نم عيضاي كس اجر ،)كنش( ستندين اعتماد مقابل
      سـخن  نيع ـ  ياله ـ اياول و خدا مردان سخن االله، رحمه من لاتقنطوا        يمانيپ          

 ،اسـت  ياله ـ امـر ي اجرا ةواسط خدا مرد .شوديمي جار شانيا زبان بر كه است حق
ي درسـت  وي راسـت  خاطر به خدا مردان به مردم ارادت ،لازم است مراد از ديمر اطاعت
  .)اهداف اين داستان هستند( .استفعل آنان  قول و

ي اله ـي هـا وعـده  ،به اميدواري زنبربا مطربي ديناام ليتبد        زكنندهيمتما        

يـا   واقـع  عـالم  دريي اي ـؤر امـر  تحقـق  ،شـود خواب به واقعيت بدل مي و ابندييم تحقق
  )هادگرگوني( .تبديل از ذهن به عين
هاي شخصيت هـاي فرعـي را بخـوبي نشـان     هاي دوگانة را كه نقشدر اين جدول تقابل

نكته اينجاست كه با تغيير فاعل، هدف و ديگر عناصر نيـز تغييـر   . كنيمارائه مي دهد،مي
  :يابدمي

 دنخداو  خيش
 و متعال
  ياله سنن

 از شدن خوار
ي وامدار
 انكار؛ خانقاه

  دشمنان

ي آگاه
 ؛بيازغ

ياري 
  مردم،
  لطف

  خداوند

مطرب 
 زن ،ريپ

  بخشنده
 حسن
  مودب

  ديكأت
 تيحاكم بر
  همه بري اله

 شئون
  ؛وكارها

 حقانيت راه و
  روش عرفاني

  هدف  رندهيگ  گرياري  ضدقهرمان  فرستنده  فاعل
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 حسن
  مودب

 وام،ي ادا
كمك بـه  
  خانقاهيان

 و خواهانوام
ي تقاضـــــا

  شانيا

 فتـــــوح
  دهندگان

ــدي ادا  خيش و  نيـ
حفظ حرمـت  

  خانقاه

  هدف  فرستنده  گرياري  ضدقهرمان  مفعول  فاعل

  
 مطــرب

  ريپ
ــر،            فقـــــــ

ي تــوجهي بــ
ــردم،  از مـــ

 رانــدن خانـه 
 و زن

  فرزندان

ــپ  وي ريــ
  ضعف

 خداوند
ــال  متع

 و
 ســپس

  خيش

ــرب  مطـ
  ريپ

 ازيي رهــــا 
ي و تنگدســت

 نااميـــــدي؛
 خـالص  تين
و اثـر   پاك و

  آن

  هدف  رندهيگ  گرياري  ضدقهرمان  فرستنده  فاعل

  
 در مـودب  حسـن  و زن ري ـپ كـاركرد  و سـت واو اعمـال   خيش ـ داستان نيا محور و مركز
 و زن ،يدعـاجو  رزني ـپ .دارنـد  قـرار  برتـر  هدف همان ادامه در او،ي ول و خدا امري اجرا

هـاي  ، شخصـيت بودنـد  شـده  توجـه ي ب مطرب به كه شابورين مردم ر،يپ مطرب فرزندان
هـاي  اسـت كـه خـرق عـادت قصـه      خداوندي طنبور ريپ مخاطب. داستان هستندفرعي 

  .دهدكهن، در اين  انتخاب خود را نشان مي

  داستان مطرب پير عطار براساس ديدگاه گرماس.2-4

 روايي داستانهاي تنگدستي مطرب، از لذتحذف آغاز داستان و بيان سختي عطار با   
 بـه  رانـده  از و دواريام به ديناام از ريپ مطرب تيشخص تحول كاسته است؛ اما با تأكيد بر

 خالص تين بري كمتّ ،ياله امور به نسبت، هم خواننده دگاهيد كه شوديم سبب ،خوانده
 خيش ـ مقامات اب وي را هدف نيا .گردد باز امور بواطن و قيحقاي سو به ظواهر از و شود

-يم ـ مـردم  ارشـاد  و ميتعل ـ بـه  فعـل  و قـول  به و است بودهي ريايبي عارف كه ابوسعيد
خـادم،   ،يبرربـا يپ شخصـيت اصـلي داسـتان و    د،يبوسـع  .دارد كامـل يي همسو ،پرداخته

  .ي فرعي اين داستان هستندهاتيدهنده، شخص فتوح مرد خانقاه، انيصوف
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  هارفتيپ

 اعتقـاد  ؛)زمينه چينـي (دانيمر مشكلات به در صبر و به خداوند توكل تعليم: يياجرا          

ــواختن )نقــش ويــژه( نيراســت انيصــوف درحــق مــردم كامــل ــه نيــتي قيموســ؛ ن  خــدا ب
  . )كنش(استرو

 از خـواب  ؛انـد كرامـت احب ص خيمشا مضطر، افرادي دعا اجابت نشان دادن :يمانيپ
  .)هاهدف( است بيغ از افتني خبري هاراه

تبـديل آن بـه    مردان و؛ رفع شك به وستنيپ خدا به و دنيبر ازمردم: زكنندهيمتما
  .)هادگرگوني( يقين

  
هاي دوگانة روايت عطار،كه نشان دهندة توجه او به سماع در ميـان مـردم نيـز هسـت،     تقابل

  :اين گونه است
ــردم  مـــ

  شابورين
 خـوش  سماع يدوست

  نيدلنش و
ــپ  وي ريــ

نـــــاتواني 
  مطرب

 ري ـپ مطرب
  خواهنده اي

 هنــر خ،يشــ
ــ  وي قيموســ

  خوش آواز

 نـــاروايي ســـماع غيـــر
 با سماعيي رواخدايي و 
ــتن ــن داش ــ تي  وي اله
  اضطرار

  

ــول  ضدقهرمان  فرستنده  فاعل ــ مفع  اي
  رندهيگ

  هدف  گرقهرمانياري

 

  
  هدف  فرستنده  ضدقهرمان  گرياري  مفعول  فاعل

ــپ  ريــــ
  ي  بربا

ــا  ازيي ره
  يتنگناها

  فقر

  ،خيش
  خداوند

ــطرار،ي        ،فقر،گرسنگيريپ ــود اض  نب
ــ  ازي رو چيهـــ

  چكسيه

 و خداوند يميكر دنيد
  يغمخوارگ ازيي رها
  

ــاندن  خادم  رسـ
ــا ــه زره  ب

ــرب  مطــ
  ريپ

ارادت 
  راستين

  ريپ مطربي اري  ديابوسع  مكر و ريا
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ي اريــــــ  ديبوسع
ــاندن  رسـ

 مطرب به
ي اجــرا و

  خدا امر

 مـــــرد
  بخشنده 

  داشتن ادعا
  

ي اجــــــــــرا 
  امرخداوند

نشــــــان دادن 
  راستي عمل 

  عرفاني شيوة و

 صادق تين تأثير ميتعل
 شــــدن بــــرآورده در

  ؛ها خواسته

ــا مــرد  ب
ــر  خبـــ

ــوحِ  فتــ

  دهنده

 ازي ـن رفع
 انيخانقاه
  ديابوسع

 و امـوال 
ــي دارا ي
  اش

 نيراســت اعتقــادي                                اكارير
-ني ـد و نيد به
 و يدار

  خانقاهيان

 امـر  و خـدا  امري اجرا
  بخششي انسان

ــد  خداون
  متعال

ــرب  مطــ
  ريپ

 رحمت ازي ديناام  ديابوسع
  خدا

ي                  دواريام ميتعل
ــبـــه مر  و دانيـ

  همه

  وسعت رحمت حق

  

  داستان پيرچنگي مولوي بر اساس ديدگاه گرماس.2-5

 در ايـن كـار،  . شـود يم ـ داده ر نسـبت عم به ديبوسعي هالتيفض ،چنگي پير انستاد در
مولـوي   .دارد ژهيو اهتمام ،عتيشر و نيد از تيحما به كهاست ي مثنو تابكي كل جهت

  آن را روا مي كند؛ ،داشتن خداي برا و خالص تين كه نكته نيا آوردن با را سماع ألةمس
تا سـماعش روا   بشكند را چنگش و كند توبه، با اضطرار، خود گذشته از ديبا مطربي ول

  .شود
  

  هدف  فرستنده  ضدقهرمان  ارگري  مفعول  فاعل

ــردم،  يرچنگيپ  م
  خدا

 مردم،
  عمر

ــپ  وي ريــ
ــعف،  ضـــ

  يديناام

ــر  هنـــ
ي قيموس

 چنـگ  و
 ،مدآدر و

ــد  خداون
 قيطر از

  خواب

ــگذران ي خوشـــــ
ــا مطــرب ــردم ب  م

 ؛غنـا  و آواز لهيبوس
 و خواسته برآوردن
 فـرد ي دعـا  اجابت

ــ ،مضــطر ي قيموس
ــ لطــف مــانع ي اله

  .ستين
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ــپ  عمر  ريـــ
  يچنگ

 ةواقع
  خواب

 به او تعلق
 وي قيموس
  غنا

ي برا دانيناامي اري  خداوند
ــه دنيرســـــ  بـــ

 خــواب ،يدواريــام
 بــــه وصــــول راه

ي روحــان  قيحقــا
  .است

 مطــرب  يريپ
  يچنگ

 بودن حرام  عمر
 وي قيموس
 دنيبر دل

  او از مردم

ي دعــــا اجابــــت  دخداون
  خالصانه

 مطرب  خداوند
  يچنگ

 وي ريــپ  عمر
ــعف  و ض

ي قيموس
  غنا و

 ازي ريجلـــــوگ  خداوند
 و بنـده ي ديناام

ي دعــا اجابــت
  خالصانه

  

  هارفتيپ

 اسـت  نمـا قتيحق و جاني صحرا ،خواب ستند،ين نانياطم قابل مردم: يياجرا
 شنيدن نداي هاتف غيبي يا الهام) انهستنحنّاُ( دارند ناله زين جمادات ،)زمينه چيني(
 بخشـش  سبب  ،توبه )هاكنش( شود خدا رسان اميپ فهيخل دگرديم سبب فهيخل به

 )هاي ويژهنقش( .انديروحان ارتقا سبب خدا مردان ،برتري دارد عمل بر تين .است
؛ عمـل  بـر  آن تفـوق  و تي ـن تياهممستجاب مي شود؛  خالصانهي دعا: يمانيپ
 نه براي افـرادي  است معقول افرادي برا  معجزهتالي  و عادت خرق ي مشايخهاكرامت
  .ابوجهل مثل

 امـر ي اجـرا  تي ـن بهي قيموس با موافقتمخالفت خليفه به  تغيير: زكنندهيمتما
  .زيچ و كسيب و گنهكار مطربي دعا اجابت  خدا،
 وي جـانب  مسـائل  بـه ي مولـو  توجه نشانگري مثنو داستان دريي اجراي هارفتيپ كثرت

 سـروده ، او از شيپ نكهيا وجود با او داستان است شده سبب كه استي فرعي هارفتيپ
 داسـتان  در داسـتان ة ويش ـ كـه  چـرا  ؛باشـد   تيجذابي دارا همچنان، شدهسرايي  باز و
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 رنـگ يپ از را خواننـده  متعـدد ي هارفتيپ و) ابوجهل كفي هازهيرسنگ و حنانه ستناُ(
  .كنديم تيرواي هاشاخه متوجه و كرده منحرف بنيادي، وكلامي اصل

  :يريگ جهينت

 در ري ـپ مطـرب  اي ي ـرچنگ ـيپ داستان سهي فكري محتوا وي داستان عناصر مقاله نيا در
 حيتوض ـ و شـرح  يمولـو ي مثنـو  و عطـار  ةنام ـبتيمص ـ، ريدابوالخيابوسـع  دياسـرارالتوح 

پيونـد آنـان    ذوق مريدي و اشتياق به ديدن كرامات مشايخ و. است شده داده ايمقايسه
  .  استبا اجتماع، نكته اي است كه منوّر بدان توجهداشته

-آرامـش عطار در بيان اين داستان نسبت به منور و مولوي، بـه دليـل حـذف بخـش        

 حمايت زنان از خانقاه به خـاطر التمـاس دعـاي خيـر    توجه نكردن به  آغازين داستان، و
جـاهتي   هـاي خانقاهيـان و  نقد اجتماعي در هم شكنندة لوت خواري است؛ اما ترضعيف

آوردن اين داستان مكـرر، بـا وارد    اجتماعي بدان بخشيده است؛ اما توانمندي مولوي در
در ...) ب، فقـر و چون دعاي مسـتجا (هاي متعددو مسائل گوناگون عرفاني رفتكردن پي

 پرسـتش  كـه است  نيانكتة ديني مشترك سه اثر،  .دهددرون داستان، خود را نشان مي

 دي ـبا انسان فقط بلكه ؛ستين پرستش ازي خاص شكل به منوط ،حق به وصول و خداوند
بـا   و پيمـان ببنـدد   خداونـد  بـا  تي ـن خلـوص  بـا  و كند خالص خودي خداي برا را خود

 اسـتجابت  ةتوب را توبه نيا مولانا و است توبه، گريد موضوع .كنداخلاص به پيمانش عمل
 تائـب  بلمس ـ و نمـاد ي رچنگ ـيپ و اسـت  شـتر يب آن صدق و اخلاص درجه رايز ؛دانديم

  .است نصوح ةتوب و راستين
 شيپ ـ از شيب ـ حضـور  بـا  ،پـنجم  قرن از پس ،يپارس اتيادب دري قيموس و انسان عامل
 نجامـد ايم آنها رواج و عرفان و شعر شدني مردم به هاخانقاه وي عرفان محافل در سماع

 در كـه  چـرا  ؛داشـته ي بزرگ ـ ريثأتي قيموسي ابقا رونق و در هيصوف سماعپيداست كه  و
 ني ـا از ديشـا  و دنداري مهم نقش ليتخ و رمز عاطفه،ي اصل ركن سه هيصوفي نيبجهان

 قي ـعلا قطـع  ازي رمز و افتهي ثرؤم قدسي ليتخ ومعنوي  عاطفه تيتقو در را سماع  رو
  .انددانسته درون به  پرداختن وي برون

ساختاري گرمـاس قابليـت ايـن داسـتان     –سنجش اين داستان بر اساس ديدگاه معنا    
-از ديگر سـو، تفـاوت   دهد ونويسي را نشان ميهاي جديد داستانبراي انطباق با ديدگاه
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، در عناصـر داسـتان و محتـوا درج    ديگرهاي ساختاري و معنايي اين سه داستان را با يك
  . گذاردشده در آنها، به نمايش مي

  هانوشتپي

گولپينارلي در بيان مĤخذ داستان پيرچنگي، به حكايت مردي كه به روزگار عمر بعـد  -1
  .كنداز نماز، شعر مي خواند، اشاره مي

  ويـاز معنــردي نمـون ادا كــر مردي قوي         چــبود در عهد عم
  خوانديشعر در محراب خوش مي لق را در پيش خود بنشاندي       خ

  ....ت باريك و دورانديش بودـشعر او در ذم نفس خويش بود        حكم
گويد كـه مـن هـم دوسـت دارم كـه      كند و ميستايد وتكرار ميعمر، اينگونه شعر را مي
  .همين گونه شعر بگويم

پير، در آن است كه شعر هـم چـون موسـيقي، دو    تناسب اين داستان با داستان مطرب 
بودن شعر وابسته به درونماية ومحتواي آن است و در ايـن   سوية حلال و حرام دارد و روا

  .هاي آن استداستان، نقد عمر از شعر نقد محتوايي و همراه با بررسي پيام

نرمـي   شود كـه از متن وموضوع سبب مي) وشايد عطار(در اينجا دريافت و تشخيص عمر
كند هرچنـد كـه در   اعلام)گرا ذم نفس وحكمت( موافقتش رابا سرودن شعر نشان داده و

  .اندمجيد،گمراهان، پيروان شعرا خوانده شدهقرآن
الا .وانهـم يقولـون مـا لا يفعلـون    .الم تر انهم في كـل واد يهيمـون  .الشعرا يتبعهم الغاوون

را و انتصروا مـن بعـد مـا ظُلمـوا و سـيعلم      الذين آمنوا و عملوا الصالحات و ذكروا االله كثي
  .)224-227/ شعرا. (الذين ظَلموا اي منقلب ينقلبون

آنجـا خـواب،   (تفاوت اين داستان با داستان مطرب پير، در نحوة باخبر شدن عمـر اسـت  
البته  شاعر در پاسخ بـه عمـر، منشـأ سـخنانش را غيبـي      ). اينجا گزارشگران منكر شعر

  :كندمعرفي مي
  امخوانم از بي عيبييزي مي درآيد غيبي ام           همچنان ميگفت چ

كنـد وشخصـيت اصـلي    در اينجا، عطار در تقديسي از شعر، منشأ آن را الهي معرفي مـي 

داستان،يعني عمر، در تحليلي محتوايي، آن را به قصد حكمت و حكيمانـه بـودن تأييـد    
استان، بـراي آن اسـت كـه عمـر را     ضمن اينكه تمام داستان پير چنگي و اين د. كندمي
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از منظـر داسـتاني، تحـول    . فردي نه چندان سختگير و البته متحول شونده، معرفي كند
يعنـي عمـر كـه در ادب    . شخصيت عمر از مخالف و منكر به موافق و موئد معنادار اسـت 

لاجـرم حـق   /حق تعـالي جملـه دادش داده بـود   (فارسي بر دادگري وي تاكيد شده است
اگر به تأييد لفظي يـا عملـي و مـالي از شـعر و     )1386:152عطار،) (ش داد بودآنچه داد

موسيقي بپردازد، به تأييد آنها در فعل و عمل پرداخته است وچون پيوستگي موسيقي و 
شعر، مسلم است و وزن در كنار تخيل، عاطفه، شكل و زبان، يكـي از چنـد عامـل مهـم     

ستان را برگرفته و برساخته از يكـديگر دانسـت   آيد، لذا بايد اين دو داشعر به حساب مي
اند و براي هدف مشخص و واحـد كـه همـان روايـي موسـيقي از      كه منشأ واحدي داشته

  .اندشدهديدگاه شرعي باشد، پرداخته
كـه پـس از مـدتي     دانـد كارِ تينـاتي صـوفي مـي    فريتس ماير، انديشة اصلي داستان را،

درخـواب  . را مهمان او ناميد و به خـواب رفـت   گرسنگي به سوي قبر پيامبر رفت و خود

اونصـف  نـان را   . بر او ظاهر شدند و گرده ناني بـه او دادنـد  ) ع(پيامبر، ابوبكر، عمر وعلي
  )292-1378:298ماير،.(خورد و وقتي بيدار شد نيمة ديگر نان را در كنار خود يافت
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  :نامهكتاب

روايي دو حكايت از الهي نامـة عطـار    بررسي كاركرد".1393.آذر، اسماعيل و همكارانش 

صـص  . شـمارة چهـارم  .دورةپـنجم . جستارهاي زباني. "بر اساس نظريه گرمس و زنـت 

43-17. 

چـاپ  . حالات و سخنان ابوسـعيد ابـوالخير  . 1384. ابن ابي سعد،ابو روح لطـف االله 

  .اميركبير:تهران. ششم

 .مركز: تهران20چاپ.ساختار و تأويل متن. 1390.احمدي،بابك

  .فردا:اصفهان.دستور زبان داستان. 1371. اخوت، احمد

فرزانـــه . درآمـــدي بـــر ســـاختارگرايي در ادبيـــات. 1383. اســـكولز، رابـــرت

  .آگه:تهران.طاهري

 دانشـگاه  انتشارات :تهران. هفدهم اپچ .تصوف و عرفاني مبان. 1390 .، قاسميانصار

  .نور اميپ
هـاي قـرآن در داسـتان روسـتايي و     تأثيرپذيري مولوي از قصـه «. 1386. بخشي، اختيار

  .9-31صص . شمارة شانزدهم. دورة چهارم. هاي ادبيپژوهش. »شهري در مثنوي

مـولي   .هـاي قـرآن  هاي هنري داسـتان پژوهشي در جلوه. 1384. بستاني محمود

  . آستان قدس رضوي:مشهد. دانش

  .برگ:تهران. چاپ دوم. عوامل داستان. 1376. بهشتي، الهه

. چـاپ سـوم  . هاي رمزي در ادب فارسـي رمز و داستان. 1382. پور نامداريان، تقـي 

  .علمي و فرهنگي:تهران

شـكني در شـعر   شعر فارسي و ساخت(در ساية آفتاب .1384..................................

  .سخن:تهران).مولوي

  .آگه:تهران. چاپ دوم. محمد نبوي .بوطيقاي ساختارگرا. 1382. تودوروف،تزوتان

. بوطيقـاي روايـت در مثنـوي   . هـاي دريـا  از اشـارت . 1389. توكلي، حميدرضـا 

  .مرواريد:تهران
-هاي ساختاري و روايتـي حكايـت  ويژگي«.1387. تقوي، محمد و بهار انديشه قديريان 
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. مجلة دانشكده ادبيات و علوم انسـاني مشـهد   »هاي عطـار هاي مشايخ در مثنوي

  .115-136صص . شمارة اول. ال اولس

. "هـاي حكايـات موسـيقايي در مثنـوي هـاي عطـار      ويژگي". 1387. زاده، منصورهثابت

  .85-109صص .شمارة شانزدهم. ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي

هـاي الگـوي كـنش گرمـاس در     نبود نقش فرستنده از نقش". 1389. حسن پور، عسكر

. هـاي دوم و سـوم  شـماره . ادبيات پايـداري . ادبيات پايداري. "چهار رمان دفاع مقدس

  .147-166صص 

  .ثالث: تهران. هاي نوآوري در شعر معاصرگونه. 1388. حسن لي، كاووس

-پـژوهش . "تحول شخصيت در حكايات مشابه مولوي و عطـار ". 1386. حيدري، علي

 .93-114صص. شمارة شانزدهم. هاي ادبي

كاركرد روايت در ذكر بردار كردن حسـنك وزيـر   «. 1387. رسولي، حجت و علي عباسي

  .81-97صص. شمارة چهل و پنجم. هاي زبان خارجيپژوهش» از تاريخ بيهقي

تحليل داستان شيخ صنعان بـر اسـاس   «. 1391. روحاني،مسعود و علي اكبر شوبكلايي 

  .89-112صص. ومشمارة د. دورة ششم .گوهر گويا» نظرية كنشي گرماس

هـاي  پـژوهش » تحليل رباعيات مولوي از منظر داستاني«. 1389. زارع نديكي، يعقوب

 .93-111صص . شمارة هجدهم .زبان و ادبيات فارسي

  .ني:تهران. چاپ ششم.ميناگر عشق. 1386. زماني، كريم

 .اطلاعات:تهران. ،چاپ بيستم1ج. شرح جامع مثنوي معنوي. 1385.........................

. "بررسي عناصر داستان در حكايات جانور محـور مثنـوي مولـوي   ". 1392. زندي، حاتم

  .29-52صص . شمارة چهارم. سال اول. كهن نامه ادب فارسي

شكل شناسي دو قصه از مثنوي مولوي بـر  ". 1390. ساكي، محمدرضا و نرجس شيرويه

ــراپ   ــر پ ــة ولاديمي ــاس نظري ــات در ادب فا. "اس ــيعرفاني ــمارة . دورة دوم. رس ش

  .11-24صص.هشتم

  .سمت:تهران. اپ شانزدهمچ .تصوف و برعرفاني امقدمه.1389 .نياالديض ،يسجاد

محمــد افشــين   .رســالة سپهســالار . 1385. سپهســالار، فريــدون بــن احمــد   
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  » عرفانيات در ادب فارسي« پژوهشي  ميعل ةفصل نام 126
 

 .سخن:تهران.وفايي

-كتاب: تهران. چاپ هشتم .گزيدة غزليات شمس. 1370.شفيعي كدكني، محمد رضا

  .جيبيهاي 
ــردازي و شخصــيتداســتان«. 1382. شــوهاني، عليرضــا ــوي پ ــوي در مثن ــردازي مول پ

 .91-106صص . شمارة دوم. هاي ادبيپژوهشمعنوي،

 :تهـران . كدكني يعيشف محمدرضا حيتصح.نامهبتيمص. 1386. ميابراه محمدابن،عطار

  .سخن

چاپ  .كدكني يعيشف  محمدرضا حيتصح .ريالط منطق. 1389 ..................،.......................

  .مهارت :تهران. هفتم
كاربرد الگوي كنشـگر گرمـاس در نقـد و    «. 1387. علوي مقدم، مهيار، سوسن پورشهرام

-116صـص  . شـمارة چهـارم   .گوهر گويا» تحليل شخصيت هاي داستان نادرابراهيمي

95.  
اسـاس مثنـوي    تحليل شخصي ابراهيم ادهـم بـر  ". 1386. زاده، غلامحسينغلامحسين

  .161-181صص . شمارة شانزدهم. دورة چهارم .هاي ادبيپژوهش."مولوي

رويكـرد مخاطـب مـدار مولـوي و نقـش آن در      «. 1387. فاضلي،فيروز و اختيار بخشـي 

 . 47-74صص . شمارة هشتم. مطالعات عرفاني» هاي هزل گونه مثنويتكوين قصه

. ديوبـه كوشـش حسـين داو   . ثنوياحاديث و قصص م. 1385. فروزانفر، بديع الزمـان 

  .اميركبير:تهران. چاپ سوم
هـاي  اي از داسـتان نقـدو تحليـل عناصـر داسـتان در گزيـده     «. 1388. فروزنده، مسعود

  .151-171صص . شمارة نهم. سال سوم .ادب پژوهي »كودكان

: تهـران . چـاپ پـنجم  . ابراهيم يونسي .هاي رمانجنبه. 1384. فورستر، ادوارد مورگان

  .نگاه
 تحليل اميد و ياس در انديشه و داسـتان ". 1386. قبادي،حسينعلي و فاطمه كلاهچيان

  .147-178صص. شمارة هفدهم. دورة چهارم .هاي ادبيپژوهش. "پردازي مولوي

. سال ششـم . فنون ادبي» هاي غزليات عطارشناسي قصهريخت«. 1393. گراوندي،علي

  .97-114صص. شمارة دوم
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از ديـدگاه  آداب سـفر تحليل ساختار داستان كوتاه «. 1392. پرور، يوسف و همكارانگل

  .159-178صص . شمارة چهاردهم .زبان و ادبيات فارسي» بارت و گرماس

وزارت : تهـران . توفيـق سـبحاني   .نثر و شـرح مثنـوي  . 1371. گولپينارلي، عبدالباقي

  .فرهنگ و ارشاد اسلامي

  .توس: تهران. جلال ستاري .هاي پريوارزبان رمزي قصه. 1366. شو،م، لوفردلا

مهرآفــاق  . ابوســعيد ابــوالخير، حقيقــت و افســانه   . 1378. مــاير، فــريتس 

  .مركز نشر دانشگاهي:تهران.بايبوردي
مقايسه ساختار داستان در دو اثر عطار با «. 1392.محمدي فشاركي، فضل االله خدادادي

. شمارة سـوم . جستارهاي زباني» تكيه بر دو الگوي جديد ساختارگراي داستان نويسي

  .179-202صص 

  . تمهيد: قم.قصه در قرآن. 1387. معرفت، محمد هادي

  . ققنوس:تهران.ارواح شهرزاد. 1389. مندني پور، شهريار

 ـادب :داستان عناصر. 1376و1385. جمال،يرصـادق يم چـاپ سـوم و    .يداسـتان  اتي

  سخن:تهران. چهارم

-پـژوهش » هاي حيوانـات تأويلات مولوي از داستان«. 1386. نبي لو چهرقاني، عليرضا

 .239 -269صص . شمارة ششم .هاي ادبي

حكايـات مثنـوي در خـوانش    قصـه و  «. 1390. نظيرپور، محمد كاظم و نگين بييوسف 

  .65-87صص . شمارة هفدهم. ادب پژوهي» شكنانه مولويشالوده

  .  نگاه: تهران. چاپ دهم.هنر داستان نويسي. 1388. يونسي، ابراهيم
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